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  چيستی، پيدايش و عروج: فاشيسم

 ٢- )بخش نخست(

 
  :در ادامۀ گذشته

ھا و احزاب کارگری ايتاليا و المان از پيشبرد امر انقلاب، در شرايطی که طبقات فرودست به  در حقيقت ناتوانی جريان

 ی از اجتماع با سرخوردگی از اين احزاب، بهئھا دنبال ايجاد تغييرات اساسی در نظم موجود بودند، باعث شد تا بخش

اگرچه اين نااميدی از احزاب کمونيست و . دادند، اقبال نشان دھند داری می  عليه سرمايهارھای تندیھا که شع فاشيست

ی از طبقۀ کارگر و متحدانش از اين احزاب داشت، اما نبايد ئھا سوسيال دموکرات نقشی مھم در رويگردانی بخش

 نيز ءِبرداشت اين طبقات از منافع خود، از ابتداداری و  ًفراموش کرد که اصولا درک طبقات ميانی از ضديت با سرمايه

داری، خواستار  عليه سرمايهاش، در نبرد خود  طبقاتی اگر بخش پيشرو طبقۀ کارگر بنا بر آگاھی: آميز بود درکی تناقض

آن کشی فرد از فرد و الغای مالکيت خصوصی بر زمين و ابزار توليد بود، اما طبقات ميانی خواستار  نفی کامل بھره

طبقات . دارانه محدود يا تعديل گردد بودند که ضمن حفظ نظام مبتنی بر مالکيت خصوصی، وجوھی از مناسبات سرمايه

بازتاب سياسی اين ديدگاه و نوسان . کردند تا با پرولتاريا ًمتوسط اصولا با بورژوازی احساس نزديکی بيشتری می

يک از احزاب سنتی  اما اکنون که ھيچ: اش قابل مشاھده بود ياسیطبقات ميانی بين بورژوازی و پرولتاريا، در آرای س

قادر نبودند تا علاوه بر پايگاه اجتماعی خود، طبقۀ متوسط را نيز رھبری کنند، يک نيروی سياسی کمتر شناخته شده با 

ھا را از مناسبات   تودهھا موفق شدند تا نارضايتی فاشيست. شعارھای جذاب قادر بود تا اين طبقه را بسيج و نمايندگی کند

   .اجتماعی موجود به مخالفت با ھيأت سياسی حاکم منحرف کنند
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 و ايتاليا علاوه بر شرايط خاص اين دو المانله نيز ضروری است که پيروزی فاشيسم در أدر اينجا پرداختن به اين مس

ھای  ت مکرر آنھا در کنار حمايتھای سياسی طبقۀ کارگر و اشتباھا کشور، در تداوم ضعف مفرط و ناتوانی سازمان

ِاين حمايت دقيقا از ضعف شديد بورژوازی حاکم در اعمال سلطۀ . ھا ميسر شد بلوک طبقاتی حاکميت از فاشيست ً

اندکی بعد، به مسألۀ حمايت . گرفت نشأت می) ی و پارلمانتاريسمئدموکراسی بورژوا(َاش به اشکال پيشين  طبقاتی

ھا خواھيم پرداخت، اما اکنون به صورت اجمالی برخی از خطاھای احزاب  گ از فاشيستداران و ملاکان بزر سرمايه

   .ھا را بررسی خواھيم کرد دموکرات ھای سوسيال کمونيست و نيز خيانت

ھای  در کنگرۀ چھارم کمينترن ديدگاه: بازگردد» سوسيال فاشيسم«شايد يکی از مھمترين خطاھا به نظريۀ نادرست 

ھای  اما در نھايت ديدگاه. ًھای کاملا صحيحی وجود داشت فاشيسم طرح شدند که در برخی از آنھا ھستهمتفاوتی دربارۀ 

مطابق .  دربارۀ فاشيسم وجود داشتند به عنوان نظر غالب پذيرفته شدالمانای که به ويژه در حزب کمونيست  روانه چپ

 بود زيرا، رھبران سوسيال دموکرات مسؤوليت جدی ھا در برابر فاشيسم نادرست دموکرات اين نظر، اتحاد با سوسيال

ھای دقيق  ًطبيعتا اين ديدگاه در يک زمينۀ عينی ويژه و بر پايۀ بعضی از فاکت. ھا داشتند در به قدرت رسيدن فاشيست

ليس سوسيال دموکرات وًدموکرات و خصوصا نقش رئيس پ ھا توسط دولت سوسيال سرکوب کمونيست: شکل گرفته بود

 توسط ١٩٢٤اين ديدگاه در کنگرۀ پنجم کمينترن در .  سرکوب خونين نيروھای کمونيست انکارناپذير بود درالمان

: ١٣٩٧ان، ويپرم(» سوسيال دموکراسی به جناح چپ فاشيسم تبديل شده است«: زينوويف به اين صورت فرمولبندی شد

ھای  ھا پيش از عروج فاشيسم، به علت سياست مدتدرستی بر اين نکته تأکيد کرد که طبقۀ کارگر کمينترن بعدھا ب). ٤١

ھا دچار انشعاب شده بود و حتی به عنوان نمونه در اتريش که دولت در اختيار  دموکرات سازش طبقاتی سوسيال

ھای  ھا، اتحاديۀ جبھه دموکرات  نيز سوسيالالماندر . ھا بود، مقاومت جدی در برابر فاشيسم انجام نشد دموکرات سوسيال

ھا رد  ھا برای تشکيل جبھۀ متحد از سوی سوسياليست در اسپانيا پيشنھادھای کمونيست. را غيرقانونی اعلام کردندسرخ 

دميتريوف، (ھای غيراصولی از خود نشان دادند  ھا در برابر نيروھای ارتجاع و فاشيست نرمش شد و سوسياليست

دموکراسی و فاشيسم را بدون در نظر گرفتن   سوسيالگفته که له به شکل پيشأً، اما قاعدتا طرح مس)٢٢ - ٢٤: ١٣٩٩

ھا  دموکرات ھا و سوسيال کرد، تنھا به شکاف بيشتر ميان کمونيست ھای جدی، دو روی يک سکه ارزيابی می تفاوت

ھا، در  بار و نادرست در يک اقدام مشترک با نازی  زيانًگيری کاملا ھا با يک تصميم ی که کمونيستئانجاميد تا جا می

ھا بود، شرکت نمودند که البته اين رفراندوم  دموکرات راندوم انحلال پارلمان پروس که رھبری آن در دست سوسيالرف

 و ھم در المان نيز ھم در حزب کمونيست ١٩٣٤اما متأسفانه چنين ديدگاھی تا سال . رو گشته ًنھايتا با شکست روب

   .ل جبھۀ متحد عليه فاشيسم تبديل شدِکمينترن دست بالا را داشت و به مانعی جدی در راه تشکي

کمينترن در يک انتقاد از خود جدی، يکی ديگر از اشتباھات تعدادی از احزاب کمونيست را کم بھا دادن به خطر 

ھا در برابر کودتای   به غافلگيری کمونيست– و فنلاندولندپًمثلا بلغارستان، –فاشيسم اعلام نمود که حتی در مواردی 

  )٢٦ - ٢٥: ١٣٩٩دميتريوف، (جاميد ھا ان فاشيست

در ايتاليا يکی از : ھا دانست جويانه با فاشيست توان ناتوانی در مقابلۀ رزم اشتباه عمدۀ ديگر احزاب کارگری را می .

حتی گاھی ترس، گاھی . در خانه بمانيد؛ به تحريکات پاسخ ندھيد«: ای خطاب به کارگران اعلام کرد رھبران اتحاديه

فقط اين را از شما «: نمايندۀ سوسياليست در پارلمان با تضرع از موسولينی درخواست کرد. »انه استسکوت قھرمان

ِحتی ھنگامی که ميليشيای ضد فاشيستی ). ١٦٦- ١٦٥: ١٣٨٢دانيل، (» !ًبگذاريد واقعا آرامش داشته باشيم: خواھم می
لح خود با موسولينی چسبيده بودند و ھا به توافق ص  شکل گرفت سوسياليست١٩٢١آرديتی دل پوپولو در سال 

چنين وضعيتی کارگران را در مقابل حملات . ھای کمونيستی جداگانه شدند ھا نيز خواستار تشکيل جوخه کمونيست
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ُھا يک ميليشيای پر تعداد را سازماندھی   ھم سوسياليستالماندر . گذاشت دفاع می ًھا کاملا بی يافتۀ فاشيست سازمان

 ھنگامی که اوباش فاشيست در مقابل ١٩٣٣ نوریج ٢٢در : آمد کار می ھای عظيم خيابانی به رای نمايشکردند که تنھا ب

ھا ميليشيای خود را به بيرون شھر بردند تا  رفتند، سوسياليست دفتر مرکزی حزب کمونيست و خانۀ ليبکنشت رژه می

: ليشيای حزب کمونيست نيز چندان بھتر نبودوضعيت انجمن مبارزان جبھۀ سرخ، مي! ای آزمايشی را برپا کنند رژه

و البته » ھا را ديديد آنھا را بزنيد ھر جا فاشيست« اين بود که ١٩٣١ تا ١٩٢٩اگرچه شعار ميليشيای کمونيست از سال 

زيکی جای خود  مبارزۀ ف١٩٣١دادند، اما در سال ھا انجام  ھای فاشيست ھای مؤثری را نيز به دفاتر و سربازخانه حمله

ًاين رفتارھا نھايتا به تضعيف روحيۀ کارگران و خلع ). ١٧٠-١٦٩: ١٣٨٢دانيل، ! (ای ايدئولوژيک داد را به مبارزه

   .ھا سوق داد سلاح آنان انجاميد و برخی از آنھا را نيز به دامن فاشيست

زاب کمونيست راه افراط البته لازم به يادآوری است که نبايد مانند بعضی از پژوھشگران در انتقاد از اشتباھات اح

ھای اکونوميستی ـ مکانيستی  گران نظير پولانزاس تا بدانجا پيش رفتند که ادعا کردند که ديدگاه پيمود؛ بعضی از تحليل

قلمداد » لحظۀ مثبتی در جنبۀ بد تاريخ«له نتيجه گرفتند که حتی کمينترن فاشيسم را أبر کمينترن غالب بوده و از اين مس

  )٤٨: ١٣٦٠پولانزاس، . (کرد تر می نقلاب را نزديککرده است که ا

در بحث مبارزه با فاشيسم و نيز در بررسی و تحليل پديدۀ : در اينجا اشاره به يک مسألۀ ديگر نيز ضروری است 

زمان با ھر دو را  پندارد و ادعای مبارزۀ ھم رو ھستيم که فاشيسم و کمونيسم را يکسان میه فاشيسم با ديدگاھی روب

کند که اينان تنھا در حرف با فاشيسم  ھا اين حقيقت را آشکار می گيری کندوکاو در اين دست نظريات و موضع. ددار

يکی . پردازند ًاند و سويۀ اصلی حملۀ آنھا نه فاشيسم که کمونيسم است و در اين راه عملا به تطھير فاشيسم نيز می مخالف

ًت که با تئوری توتاليتاريسم، عملا به تطھير فاشيسم ايتاليا و تقبيح پردازان ھانا آرنت اس از مشھورترين اين نظريه

ّای علی ميان  وی با جعل تاريخ، رابطه. پردازان ارنست نولته است نمونۀ ديگر، از اين نظريه. پردازد کمونيسم می ِ
 وی مدعی است اگر .کمونيسم و فاشيسم برقرار کرده است و بر مبنای اين رابطه، فاشيسم واکنشی است به بلشويسم

الملل  خبری بود و نه از آشوويتس و جنگ دوم بين» زده آدولف ھيتلر وحشت«افتاد، نه از  بر اتفاق نمیوانقلاب اکت

کوشد  ھای کار اجباری در سيبری و آنچه در آشوويتس رخ داد، می او با يکسان کردن اردوگاه) ٣٥، ١٣٩٥برودکرب، (

باره، گزارش برودکرب از تفاوت  سود فاشيسم، از ميان بردارد و نکتۀ جالب در اينی آن جنايت ھولناک را به ئتا يکتا

شيوۀ غيراحساسی، و «: ھا است واکنش نولته نسبت به ھولوکاست در مقايسه با واکنشش در برابر عملکرد بلشويک

تنھا در يک فراز  ما حبتصشود گفت رواقی نولته در روايت و توضيح فجايع قرن بيستم، در طول دو ساعت  می

ھنگامی که نولته شرح . ھا رسيد آنجا که رشتۀ کلام به شرح جنايات بلشويک: ی از احساسی شدن بروز پيدا کردئھا نشانه

بستند، تأثر و انزجار در صدا و  ی را برای شکنجه و کشتار به کار میئھا ھا پيش از آشوويتس چه روش داد، بلشويک می

اين حالت ھرگز . گفت ی که پيرامون ھولوکاست سخن میئخلاف آن فرازھاا بود؛ اش به وضوح ھويد حالت چھره

  )٢٢: ١٣٩٥برودکرب، (…» ای نيست ای حاشيه لهأمس

لئون . توان از تروتسکی نام برد  ھمزمان با کمينترن و فاشيسم را دارند میۀی که ادعای مبارزئھا در ميان شخصيت

–ی موسوم به کميتۀ دايز ئمريکااھای ضد   داخلی فعاليتۀخويش، در کميت» مبارزات توأمان«تروتسکی در راستای 

وقتی خبر ماجرا به بيرون درز ! ی که برای مشاورهئشود و صد البته نه برای بازجو  حاضر می- مک کارتیۀسلف کميت

اما .  شرح دھدماجرا را» چرا پذيرفتم در کميتۀ دايز حاضر شوم؟«کند تا در مقاله ای به نام  کند سعی می می

ناپذير فاشيسم و  ِوی در اين مطلب با بيان اين ادعا که دشمن سازش: کنند توضيحاتش، وی را بيش از پيش رسوا می

ھای ھوادار کمينترن  ھا و کمونيست ھای فاشيست کند که قاطعانه مخالف جلوگيری از فعاليت کمينترن است، تصريح می
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توقيف تنھا به اين «مريکاست؟ زيرا انونی کردن فعاليت ھواداران کمينترن در اما چرا مخالف جلوگيری از غيرقا! است

 تلاشی شده و توقيف حزب کمونيست، ۀچون کمينترن وارد دور«چرا؟ . »کند پذير کمک می سازمان منحرف و سازش

ا غيرقانونی اعلام ش بو البته توجيه وی برای مخالفت! »کند فوری اعتبار اين حزب را در چشم کارگران بازسازی می

 چون :ھای فاشيستی ويژگی موھوم دارد غيرقانونی کردن گروه«:تر است ھای فاشيستی از اين ھم مضحک کردن گروه

، چرا که ]کنند[راحتی رنگ عوض کنند و خود را با ھرگونه شکل سازمانی سازگار توانند ب واپسگرا ھستند می

و دستگاه دولتی با آنھا !] کرد ايز که تروتسکی نقش مشاورش را بازی مینظير خود آقای د[ حاکم ۀھای متنفذ طبق بخش

  )١٩٤-  ١٩٣: ١٣٨٧تروتسکی،(»يابد ھای سياسی افزايش می ھا ناچار در زمان بحران کنند و اين ھمدلی ھمدلی می

عليه بناک در زمانی ًقاعدتا بايد مدال طلای کنار ھم قراردادن فاشيسم و کمونيسم را به تروتسکی داد و اين جملات تا

 ١٩٣٢البته چندان ھم جای تعجب ندارد زيرا در سال . شوند که ھيولای فاشيسم سربرآورده است کمينترن مطرح می

ھا يعنی در زمانی که گرامشی حکم  يعنی حدود ده سال پس از به قدرت رسيدن موسولينی در ايتاليا و سرکوب کمونيست

کند و عکسش نيز در  ن است، جناب تروتسکی آزادانه به ايتاليای فاشيست سفر میگيرد و در زندا بيست سال حبس می

   !رسد مطبوعات به چاپ می

ھای باسابقه و  زاده، از مساواتچی توان از وی نام برد، کسی نيست به جز محمد امين رسول شخص ديگری که می 

ناگون شوروی، نشريه و جنبش موسوم به پرومته را ھای اقوام گو وی به ھمراه تعدادی از ناسيوناليست. ُترک بعدی پان

تا پيش از پذيرش .  نيز بودولندپبنيان گذاشت که مورد حمايت سيمون پتليورای اکراينی و مارشال پيلسودسکی در 

ھای  ھای تبعيدی جمھوری ھا بر به رسميت شناساندن دولت ای ، تمام تلاش پرومته١٩٣٤شوروی در جامعۀ ملل به سال 

 عليه »افشاگری«پس از آن نشريۀ پرومته به .  و نيز ممانعت از حضور شوروی در جامعۀ ملل متمرکز بودشوروی

ليگ «گران ھيتلر به نام بواژولن، رئيس  ھمکاری نزديکی را با يکی از ستايش١٩٣٤در . پرداخت شوروی می

نيز » ضدنازی«ھا به  ای ، پرومته١٩٣٩ت سال سگ و شوروی در االماناما با قرارداد ميان . آغاز کرد» ضدکمونيست

دست به » طاعون و وبا« از خوانندگان خود تقاضا کردند تا ميان ١٩٤٠ پريلاتبديل شدند و در آخرين شمارۀ نشريه در 

اش تقسيم شود و اين غلبه بر  ياری کنيد تا اتحاد جماھير شوروی از ميان برود و به اجزای طبيعی و ملی«: انتخاب نزنند

جا ختم نشد و وی که در  البته کار به ھمين). ٢٨-٢٧: ١٣٨٩زاده،  رسول(» ؛ اين يعنی زمينۀ پايان يافتن طاعونوباست

در ١٩٤٢-٣ھای  زمان با نازيسم و کمونيسم را داشت، به ھمراه ديگر رھبران قفقاز در سال  ھمۀ ادعای مبارزءابتدا

رسولزاده، . (ھای شرقی بجنگند  را تأسيس کردند تا در جبھه»لژيون ترکستان«ھا  برلين قامت گزيدند و در کنار نازی

٤٤: ١٣٨٩(.   

 

   ھا خاستگاه طبقاتی فاشيست

سربازان بازگشته از جنگ در کنار جوانان ماجراجو و سرگشته،  اگرچه در صفوف جنبش فاشيستی، حضور کھنه

ز منظر ترکيب طبقاتی، اين طبقۀ متوسط روشنی مشھود است، اما ای از طبقۀ کارگر بئھا پرولتاريا و حتی بخش لمپن

ھا به طور عمده از  ھای رزمی فاشيست ھر چند جوخه. دھد ھای فاشيستی را تشکيل می است که ستون فقرات جنبش

شد، اما بررسی آماری از ترکيب طبقاتی اعضای حزب فاشيست  ِسربازان، جوانان بيکار و لمپن پرولتاريا تشکيل می

 نيز دو سوم الماندر .  متعلق به طبقۀ متوسط بودندءدھد که بيش از شصت درصد اعضا نشان می ١٩٢١ايتاليا در سال 

دادند  وران، تجار و صاحبان مشاغل آزاد تشکيل می اعضای حزب نازی را کارمندان دولت و بخش خصوصی، پيشه

  )٢٤: ١٣٥٨کونل، (
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طبقۀ متوسط  ی بزرگ و پرولتاريا قرار دارند،ی از جمعيت را، که ميان بورژوازئھا اگر با مسامحه، تمامی بخش 

توانيم دو بخش اصلی طبقۀ متوسط يعنی طبقۀ  ھا وجود دارند، می بناميم، آنگاه فارغ از تمايزات مھمی که در بين اين لايه

ه داد که ب بورژوازی تشکيل می ای از طبقۀ متوسط قديمی را خرده اگر بخش عمده: متوسط قديم و جديد را تشخيص دھيم

ھای  ن بنگاهکارمندان دولت، شاغلا(علت مالکيت بر ابزار توليد، به لحاظ اقتصادی مستقل بود، اما طبقۀ متوسط جديد 

ميزان . داران وابسته بود حقوق و مزدبگير و در نتيجه از نظر اقتصادی به دولت يا سرمايه) …ن واخصوصی، مھندس

 تنھا خود را متفاوت از پرولتاريا بدانند، بلکه احساس نزديکی شد تا نه درآمد و سبک زندگی طبقۀ متوسط باعث می

   .بيشتری نيز به بورژوازی داشته باشند

ھای خود را به عنوان  یئشور ناسيوناليستی باعث شد تا اين طبقه در دوران جنگ جھانی اول، بخش عظيمی از دارا

اندازھای طبقۀ  ان پس از جنگ نيز باقيماندۀ پسو تورم دور) ١٩: ١٣٥٨کونل،(ھايشان بسپارد  اوراق قرضه به دولت

-١٩١٩ھای  در ايتاليا در سال. پای تورم افزايش نيافت ارزش کرد و درآمد کارکنان و کارمندان نيز پابه متوسط را بی

 ارزش ليره سقوط کرد و کسانی که در طبقۀ متوسط درآمد ثابتی داشتند، حتی بيش از کارگران آسيب ديدند، زيرا ١٩٢٠

ھا و مبارزات صنفی، موفق شده بودند تا با افزايش دستمزھا تا حدودی بر مشکلات ناشی  کارگران به مدد وجود اتحاديه

دريافتی بسياری از آنان، کمتر «: نويسد دانيل به نقل از روسو دربارۀ وضعيت طبقۀ متوسط چنين می. از تورم غلبه کنند

زندگی پس از جنگ آنھا . ی بسيار بيشتر برای زندگی و تحصيل ھستندئھا بگيران است و مجبور به تقبل ھزينه از حقوق

تر از آن ھستند که بتوانند خود را با ھستی کم ارزش پرولتاريا وفق دھند و فقيرتر از آن  ضعيف. شکنجۀ روزانه است

ر روزه کمی از مقام و طبقۀ متوسط به اين احساس رسيد که ھ… ھا را تحمل کنند که بتوانند فشار افزايش پياپی ھزينه

  )٦٥: ١٣٨٢دانيل، (» دھد مرتبۀ خود را از دست می

ُدرآمد کارمندان دولت افت بيشتری نسبت به حقوق کارگران صنعتی داشت :  نيز وضعيت مشابھی وجود داشتالماندر 

ای نداشتند و رقابت  ھا ھيچ سرمايه یالماندرصد ٩٧پس از تورم، . و درآمد يک استاد دانشگاه کمتر از يک کارگر بود

 مقابل اما، در. گران را از گردونۀ بازار بيرون انداخت ھا، توليدکنندگان کوچک و صنعت ھا و تراست شديد ميان کارتل

 دارای الماندرصد جمعيت  ٤٢ بيش از ١٨٨٢در سال . کرد ی تا حدودی از کارگران محافظت میئ قراردادھای اتحاديه

درصد و در  ٣٥ به ١٩٠٧ اما با گسترش انحصارات و تشديد رقابت، اين عدد در سال فعاليت اقتصادی مستقل بودند،

 استرزمان، وزير امور خارجه، اعلام ١٩٢٩در ). ١٦: ١٣٥٨کونل، . (درصد کاھش يافت ٣٠ به کمتر از ١٩٣٣سال 

ی ديگر ئرگر در سوھا کارمند و کا ھا در يک سو و ميليون اگر اين راه را ادامه دھيم چيزی جز تراست«: کرده بود

  )٦٧- ٦٦: ١٣٨٢دانيل، (» ًامروزه طبقۀ ميانی تقريبا به کل پرولتر شده است… نداريم

داری برزمند و به  کرد که طبقات ميانی در کنار پرولتاريا در مقابل سرمايه چنين شرايطی، اين امکان واقعی را ايجاد می

 : مانع از به فعليت درآمدن اين امکان شدندپيروزی قاطعانۀ انقلاب کمک کنند، اما عوامل متعددی

  .اين طبقه برای خود جايگاھی بسيار فراتر از پرولتاريا قائل است .٢

يافته متفاوت  ًداری کاملا با مبارزات طبقاتی پرولتاريای سازمان  ضد سرمايههدر شرايط بحرانی، فعاليت اين طبقه ب  .٣

 ايدئولوژيکش از مناسبات موجود، وی را نه برای الغای کامل مناسبات اقدامات آنارشيستی و نيز درک وارونه و: است

انگيزد  داران بزرگ که خود از آن دچار آسيب شده، برمی  ضد رقابت فزايندۀ ميان سرمايههکشی که تنھا ب مبتنی بر بھره

 در حقيقت در اينجا .داری به عقب درخواست بازگرداندن چرخ تاريخ سرمايه: و اين چيزی نيست جز نگاھی به گذشته

  .ما تنھا با تعارض منافع مواجھيم و نه يک نبرد طبقاتی
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  .درک متفاوت پرولتاريا و طبقۀ متوسط از مفھوم ميھن و منافع ملی نيز يکی ديگر از نقاط افتراق است . ٤

 زمانی خاصی بورژوازی در بازۀ رغم موارد فوق، خرده از طرف ديگر اشاره به اين واقعيت ضروری است که علی .۵

 اين ١٩١٩ در انتخابات الماندر ايتاليا و : ًکاملا آمادگی آن را داشت تا در کنار پرولتاريا قرار بگيرد و چنين نيز کرد

يوس أھا در پيشبرد امر انقلاب طبقۀ متوسط را از آنان م طبقات به سوسيال دموکراسی رأی دادند اما ناتوانی سوسياليست

  .نمود
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